
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  33هم ـ شماره پياپي يازدسال 

  90 پاييز و زمستان 
  

  *مصنّف و زبان اصلي آن: نامه مرزبانةچند نكته دربار
 

  **فتح االله مجتبائي

      
 چكيده

نامه در اصل تأليف مرزبان بن رستم از ملوك طبرسـتان و از آل            كتاب مرزبان 
 العقول محمـد    روضة:  تحرير و تهذيب از آن در دست است        باوند است كه امروز دو    

مؤلفـان ايـن دو تهـذيب يـا         . بن غازي ملطيوي و مرزبان نامه سعدالدين وراويني       
هـاي  انـد و ابهـام    شـناخته نامه، مؤلف اصل كتاب را به درستي نمي       ترجمة مرزبان 

 كتـاب   هاي اخير را در شناخت مؤلف اصل      موجود در اشارات ايشان، محققان دوره     
كوشد ضمن اشاره بـه     نويسنده در مقاله حاضر مي    . دچار آشفتگي نظر كرده است    

تر از مؤلف اصل كتاب، به رفع اين        ها، با ارائه تصويري روشن    ها و آشفتگي  اين ابهام 
  .ها، ياري رساندابهام

  
العقـول، مـصنف اصـلي، غـازي ملطيـوي،          روضـة   نامه،  مرزبان :واژگان كليدي 
  .يسعدالدين وراوين

                                                 
 18/7/90: تاريخ پذيرش    25/6/90 :تاريخ دريافت  *

  عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي ممتاز دانشگاه؛ استاد  **
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  مقدمه
 چهـارم   ةاواخـر سـد   (بن شروين، از ملوك طبرستان        رستم  بن  مرزبانمة  نا  مرزباناز  
 ة، سـاخت العقـول  روضـة يكي به نام . ، امروز دو تحرير و تهذيب در دست است  )هجري

 بـه پايـان     598محمدبن غازي ملطيوي از دبيران دربار سلاطين سلجوقي روم، كـه در             
دين وراوينـي، از دبيـران و ملازمـان دسـتگاه وزارت        سعدال    ةرسيده، و ديگري به خام    
محمـدبن    بـن   الدين هارون، وزير اتابك آذربايجان و اران، ازبك         خواجه ابوالقاسم ربيب  

  .، كه آن را به نام آن وزير توشيح كرده است)622 ـ 607(ايلدگز 
ا رستم بوده است جاي گفتگو نيست، زير      بن  در اينكه مؤلف اين كتاب همان مرزبان      

، كه به سال قابوسنامه بن وشمگير در مقدمة سكندربن قابوسا بن عنصرالمعالي كيكاووس
:  تأليف آن را به پايان رسانده است، در نصيحت به فرزند خـود گيلانـشاه گويـد                 475

الطرّفينـي و پيوسـتة       كريم  بزرگ و شريف است، و از هر دو طرف         ترا، اي پسر، تخمة   «
 تـو، مـادرم،     ةو جد ... بن وشمگير بود    معالي قابوس ال  جدت ملك شمس  . ملوك جهاني 

نامه است، سـيزدهم      بن رستم بن شروين بود كه مصنفّ مرزبان         زاده المرزبان   دختر ملك 
، و پس از عنصرالمعالي، ابـن       »، برادر ملك نوشيروان عادل    1وس بن قباد بود   بپدرش كا 

 هنگامي كـه بـه ذكـر         نگارش يافته است،   613 كه به سال     تاريخ طبرستان اسفنديار در   
 دانسته و گفته است كه      نامه  مرزبانپردازد او را مصنفّ       بن رستم مي    احوال همين مرزبان  

اگـر  .  اوسـت  ةآوردفـراهم ... نامه از زبان وحوش و طيور و انس و جان           كتاب مرزبان «
دانادلي عاقلي از روي انصاف، نه تقليد، معاني و غوامض حكـم و مـواعظ آن كتـاب                  

» ...هم كند، خاك بر سر دانش بيدپاي هند پاشد كه كليله و دمنه جمع كـرده      بخواند و ف  
رستم ديواني به نظـم طبـري         بن    ابن اسفنديار در پايان اين شرح افزوده است كه مرزبان         

  .»دستور نظم طبرستان است« كه نامه نيكينيز داشته به نام 
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 ـ  قابوسنامهاز اشارات عنصرالمعالي كيكاوس در       سـفنديار در تـاريخ     ا   ابـن  ة و گفت
 در آن روزگار در طبرسـتان معـروف بـوده           نامه  مرزبانآيد كه     روشني برمي    به طبرستان

 چهـارم از ملـوك   ةرستم در اواخـر سـد   بن  دانيم كه مصنفّ آن، مرزبان      است، و نيز مي   
رفته و ابوريحان بيروني چند گاهي در طبرستان نزد او به             معروف آن حدود به شمار مي     

: 1380بيرونـي،   ( به او تقديم كرده اسـت      388 را در    مقاليد علم الهيئه  كتاب  سر برده و    
254-247(2.  

 آسـياي   ة هجري در در ملطي    598غازي ملطيوي كه در       اما از سوي ديگر، محمدبن    
صغير به نقل و تهذيب اين كتاب پرداختـه اسـت، مـصنف اصـلي آن را بـه درسـتي                     

 تبديل كـرده، و در آغـاز آن         العقول روضة به   مهنا  مرزبانشناخته، و نام آن را نيز از          نمي
اگرچه خاطر از اختراع حكايت كه لايق اين حال بود قاصر نيامدي، جهت             «: گفته است 

اقتدا رفت، و كتابي طلـب كـرده        ]... مصنف كليله و دمنه   [تبرك به خواجه امام نصراالله      
 يافتـه شـد كـه از        نامـه را    مرزبان... شد كه از تصانيف ارباب دها و اصحاب بها باشد         

همين مـصنفّ در كتـاب ديگـر        . )106: 1383ملطيوي،  (»اعقاب قابوس وشمگير است   
اين داعـي مخلـص كتـاب       «:  به اين مطلب اشاره كرده و گفته است        هبريدالسعادخود،  
نامه را كه از تصانيف بعضي ملوك مازندران است بـه الفـاظ عـذب و عبـارت               مرزبان

  .)46: 1351همو، (»مهذّب متحلّي كرد
  : گويدنامه مرزبان خود بر سعدالدين وراويني نيز در مقدمة

بـن    نامه منسوب است به واضع كتاب، مرزبـان         ببايد دانست كه اين كتاب مرزبان     «
شروين، و شروين از فرزند زادگان كيوس بود، برادر ملك عادل انوشيروان، و بر ملك               

  .»طبرستان پادشاه بود
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 ةلاف دو منبع پيشين، مؤلفان اين دو تهذيب يا ترجمشود، برخ كه ملاحظه مي  چنان
اولي او را يكي از ملوك طبرسـتان و         . اند  شناخته  درستي نمي    مؤلف آن را به    نامه  مرزبان

بن شـروين، از فرزنـد زادگـان          از اعقاب قابوس وشمگير دانسته، و دومي او را مرزبان         
بن رسـتم     است، زيرا مرزبان   محمد غازي مبهم و نادرست       ةگفت. كيوس برادر انوشيروان  

بن وشمگير زياري، كه از آل زيار بوده، تنها نسبت سـببي              از آل باوند بوده و با قابوس      
بن شروين، پدر مرزبان، و شهرياربن شروين، عموي او، هر دو دائيان              رستم. داشته است 
ه      ةزاد  به عبارت ديگر، مرزبان دائي    . اند  قابوس بوده  مرزبـان   ةزاد   قابوس، و قـابوس عمـ
  .بوده است

شـود محققـان      از اختلافي كه در منابع مذكور در باب مصنفّ اين كتاب ديده مي            
نخستين بار شارل شفر، خاورشـناس      . اند  هاي اخير دچار ابهام و آشفتگي نظر شده         زمان

 ةشـرح دربـار  به  )ch. Shefer: 1885 (منتخبات فارسيفرانسوي، در جلد دوم كتاب 
بن رستم بن سـرخاب،        مرزبان ة آن را ساخت   ةورت اصلي و اولي   اين كتاب پرداخته و ص    

شـادروان  . پنداشته است )  او ة به گفت  302درگذشته به سال    (از ملوك باوندي طبرستان     
محمد قزويني اين نظر را با نسب مرزبان مذكور در منابع ديگر متفـاوت ديـده و او را                   

دانسته، و مؤيد اين نظـر      ... ببن رستم بن شهريار بن شروين بن رستم بن سرخا           مرزبان
 كيـوس، بـرادر انوشـيروان را        قابوسـنامه قول عنـصرالمعالي را آورده اسـت كـه در           

 در  3سيزدهمين پدر مرزبان شمرده است، و به نظر او اين مرزبان با اخـتلاف يـك نـام                 
در اين گونه انساب زياده و نقصان يك نفـر          «نسبنامه، همان فاصله را با كيوس دارد، و         

  .»ه مغتفر استالبت
تـاريخ   ابن اسـفنديار و      تاريخ طبرستان اي كه از آل باوند در         نامه  ليكن طبق نسب  

بـه دسـت    ) 46ص  ( بيروني   آثار الباقيه مرعشي و از همه معتبرتر در       طبرستان و رويان    
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، بلكه برادر او بوده است، و عـلاوه بـر           4آيد، رستم، پدر مرزبان، پسر شهريار نبوده        مي
 عنصرالمعالي و ابـن اسـفنديار، مـصنفّ         ة نام و نسب مرزبان، كه به گفت       اين، در مورد  

 بوده است جاي شك و ترديد نيـست، و هـر دو منبـع كـه در ايـن مـورد                      نامه  مرزبان
ترديد و  . اند  اند، او را به تصريح مرزبان بن رستم بن شروين گفته            ترين و معتبرترين    مهم

بـه نظـر    . را پسر شروين دانـسته اسـت       سعد وراويني است كه مرزبان       ةمشكل در گفت  
ولـي  . مرحوم قزويني در اين مورد به جاي نسبت به پدر نسبت به جد داده شده اسـت        

كه خواهيم ديد، مقـصود سـعدالدين از مرزبـان بـن شـروين، مرزبـان مـصنفّ                    چنان
 ـ            مةنا    مرزبان و نامـه     مرزبـان  ة موجود نيست، بلكه مرزبان ديگري است كه بنـا بـر مقدم
 ـ       ة، و طبعاً به گفت    العقول روضة ، او  نامـه   مرزبـان  ة مرزبان بن رستم، مصنفّ اصلي و اولي

  .بوده است
اسفنديار براي آل باونـد      ابن تاريخ طبرستان اي كه مرحوم قزويني براساس        نسبنامه

بـن رسـتم را       كه گفته شد مرزبان     ابوريحان بيروني، كه چنان   . آورده است درست نيست   
بدين ترتيـب آورده    ) 46ص   (آثار الباقيه  باونديان را در     ةبنامشناخته است، نس    نيك مي 

الاصبهبد رستم بن شروين بن رستم بن قارن بـن شـهريار بـن شـروين بـن                  .. «: است
سرخاب بن مِهرُورمزد بن سرخاب بن باوين بـن شـاپور بـن كيـوس بـن قبـاد والـد                     

در ايـن بـاب گفتـه و         نامـه   قابوس، و اين نسبنامه با آنچه عنصرالمعالي در         »انوشيروان
 پـسر خـود گيلانـشاه       ةبن قباد را سيزدهمين پدر مادر خود و جد        ) كيوس(كيكاووس  

 ة خود در مقدم   ةالبته بايد گفته شود كه قزويني بعداً گفت       . 5باشد  دانسته است سازگار مي   
 ة نـسخ  ةزاده اصلاح كرده و بر حاشـي         را با استفاده از تحقيقات مرحوم تقي       نامه  مرزبان
  .6 مصحح خود صورت درست مطلب را به خط خود نوشته استمةنا نمرزبا
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بن شروين كه سعدالدين او را مصنفّ اصلي كتاب دانسته كيـست؟              اما اين مرزبان  
دين اين مرزبان پسر شروين، و شروين از فرزند زادگـان كيـوس بـود،               سعدال « ةبه گفت 

 ـ    ، گرچه مي  »فرزند زادگان «عبارت  . »برادر ملك عادل انوشيروان     افـراد آل    ةتوانـد هم
باوند ـ شاهان و غير شاهان ـ را شامل شود، ليكن در اينجا بيشتر ناظر بر شاهان چنـد    

وند تا زمان مرزبان بن رسـتم تنهـا دو           آل با  ةو در نسبنام  . نسل نزديك به كيوس است    
الرشيد  ، كه با هارون)سهراب(شود، يكي اصفهبد شروين بن سرخاب  ديده مي» شروين«

شـهريار بـن    ) اش  يا نواده (و مأمون در اوائل قرن سوم معاصر بود، و بعد از او پسرش              
ن بن  شروين به شاهي رسيد، و ديگري ملك الجبال شروين بن رستم، نياي همين مرزبا             

رستم بن شروين، كه دوران حكومت او در اواخر قرن سوم و اوائـل قـرن چهـارم بـا                    
روزگار ماكان كاكي و وشمگير زياري مقارن بود، و روشن است كه مقصود سعدالدين              

 از شروين، پدر مرزبان بايستي همان اصفهبد شروين بن سـرخاب            نامه  مرزبان ةدر مقدم 
 خود را به نـوعي خـاص طـرح       ةاب اول كتاب، مقدم   مرزبان بن رستم در ب    . بوده باشد 
بن شـروين دانـسته    اي همنام خود، مرزبان  ملكزادهة اصلي را ساختمةنا مرزبانريخته، و  

است، كه آن را براي ارشاد و راهنمايي برادر بزرگ خود، شهرياربن شروين، كه بعد از               
اين كه سعدالدين در . پدر به شاهي نشسته بود، و به خواست و فرمان او تصنيف نموده

، در توشـيح  )در تعريف كتاب و ذكر واضع و بيـان اسـباب وضـع آن       (پايان باب اول    
و اين خريده عـذرا را كـه        «: الدين گفته است    ترجمه و تحرير خود به نام خواجه ربيب       

نامي در او اثـر        خمول افتاده بود و ذبول بي      ةبعد از چهارصد و اند سال كه از پس پرد         
 ـ       جهان از سر جوان مـي      ةده، به ايام صولت خداوند خواج     فاحش كر   ةگـردد و از پيراي

سخن او نـاظر بـه زمـان        ) 33ص  (» بيرون آورد ... گيرد  قبول حضرتش جمالي تازه مي    
از زمان خود   » چهارصد و اند سال   «الدين است، و      خود او و زمان وزارت خواجه ربيب      
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 سوم  ة بن شروين بن سرخاب، اوائل سد       هفتم است تا زمان شهريار     ةاو، يعني اوائل سد   
بن رستم اين زمان دويست       مرزبان مةنا  مرزبان، و شايد در     )چنان كه اشاره رفت   (هجري  

زيسته، آن را به درستي چهارصد و اند سال            بن رستم مي    و اند سال بعد از زمان مرزبان      
  .كرده است

دالدين وراوينـي در    سـع .  زبان اصلي اين كتاب نيز جاي سخن باقي است         ةاما دربار 
انـد، و در      نامه كه از زبان حيوانات عجم وضع كرده         كتاب مرزبان ... «:  كتاب گويد  ةمقدم

انـد، و     اند، و آن را بر نه باب نهاده         اي كليله و دمنه كتابي ديگر مثل آن نساخته          عجم ماعد 
كـرده، و آن    هر بابي مشتمل بر چندين داستان به زبان طبرستان و پارسي قديم باستان ادا               

  .»ها خوار گردانيده عالم معني را به لغت نازل و عبارت ساخل در چشم
 ايـن كتـاب     ة سعدالدين موجب شده است كه نخستين كساني كه دربـار          ةاين گفت 
اند، چون هرمان اته، ادوارد براون، قزويني، و به پيروي از آنان كسان ديگري  سخن گفته

، متني را كه اسـاس ترجمـه و تهـذيب            ايران اتدبيتاريخ ا  صفا در    االله  چون دكتر ذبيح  
 بوده است بـه زبـان       نامه  رزبانم و سعدالدين وراويني در      العقول روضةمحمد غازي در    

تـاريخ  اسـفنديار در    طبري بدانند، و آنچه مؤيد اين تصور بوده است يكـي قـول ابـن              
و شـاعران    در ذكر احوال مرزبان بن رستم است كـه او را در شـمار اديبـان                  طبرستان

طبرستان آورده و گفته است كه وي ديواني به شعر طبـري نيـز داشـته اسـت بـه نـام                      
، ديگري وجود ابيات منظوم به زبان طبـري از  »دستور نظم طبرستان است   « كه   نامه  نيكي

 طبري بـودن    ةاسفنديار هيچ كدام دربار   ولي نه محمد غازي و نه ابن      . روزگاران گذشته 
اي به ايـن كـه زبـان          ترين اشاره   يزي نگفته و هيچ يك كوچك      چ نامه  مرزبانزبان اصل   
 ةصـحيف « خـودش    ة اصل كتاب، و يا به گفت      ةسعدالدين دربار . اند  دانند نكرده   طبري مي 

 دولت را به دست آوردم، زواياي آن بگرديـدم، و           ةآن گنج خان  «: گويد  چنين مي » اصل
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كيب آن از هم فرو گشادم، و       خباياي اسرار آن به نظر استبصار تمام بديدم، و طلسم تر          
  »...از حاصل همه ملخصّي بساختم، باقي انداختم كفَضلاَتِ اقلاحٍ ردِدنَ علي الساقي

 بـه زبـاني غيـر از        نامـه   مرزبـان از اين سخن نيز شايد چنين تصور شود كه اصل           
پيرايه مشتمل بر شماري داستان و  فارسي دري بوده است، زيرا كتاب فارسي ساده و بي  

زبان و اديب زوايا و خبايـا و اسـرار و طلـسماتي نداشـته                 سانه، براي شخص پارسي   اف
رسد كه مقصود سعدالدين از اين        بيشتر چنين به نظر مي    . است كه محتاج گشودن باشد    

اي كـه در دسـت        نظمي و پراكندگي اوراق و ناخوانا بـودن نـسخه           سخنان اشاره به بي   
 و تمثيلات و اشعار به زبان طبري در آن، كـه            داشته بوده است، و يا به وجود تعبيرات       

 ةاظهارات ديگر او دربـار    . قرائت و فهم و درك مطالب كتاب را بر او دشوار كرده بود            
پيرايگـي سـبك و سـياق      حكايت از سادگي و بـي    نامه  مرزبانچگونگي صورت اصلي    

ون  خمـول بمانـد و چ ـ      ةو پنداري اين عروس زيبا كه از درون پرد        «: نگارش آن دارد  
ديگر جواري منشĤت در برّ و بحر سفر نكرد و شهرتي لايق نيافت هم از اين جهت بود                  
كه چون ظاهري آراسته نداشت دواعي رغبـت از بـاطن خواننـدگان بـه تحـصيل آن                  

 اصل را پيش نهادم و به عبارت خـويش نقـل كـردن              ةپس آن صحيف  ... . متداعي نيامد 
»  لعبتان شيرين شمايل دست بر گـشودم        چربدست فكرت را در آرايش     ةگرفتم و مشّاط  

  ).7 ـ 6ص (
هـاي   تكلفّ سـده  آيد كه اصل به فارسي ساده و بي  از اين عبارات به روشني برمي     

هـاي هفـتم و     اديبان و كتابخوانـان سـده  ةچهارم و پنجم هجري بوده و با ذوق و سليق   
 ـ       . هشتم سازگاري نداشته است    خـود بـر     ةهمين مطالب را محمدبن غازي نيز در مقدم

 ـ         به عباراتي ديگر اظهار داشته و با لحني تلخ         العقول  روضـة   ةتر بـه تنقيـد صـورت اولي
» از حليت عبارت عاري و از زيور جهارت عاطل        «كتابي بود   :  پرداخته است  نامه  مرزبان
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... اي بـود در مـستراح افكنـده         معاني لطيف آن درري بود در صدا نشانده و سـبحه          «و  
شـك   اين سخن محمد غازي نيز بي. » او مصحفٍ في بيت زنديقٍ كسَبحهٍ في كفِ فسيقٍ   

پيرايگي سبك كتاب و خالي بودن آن از الفاظ و عبارات             اي است به سادگي و بي       كنايه
  .و اشعار عربي و فقدان آيات و احاديث و اخبار ديني در آن

آيد كه مصنف اصلي      به گمان من از مجموع مطالبي كه از نظر گذشت چنين برمي           
دوسـت بـوده و       ، مرزبان بن رستم اسـت، كـه خـود مـردي اديـب و علـم                نامه  مرزبان

كه برخي از آنها معلـوم و قابـل         (هاي ايراني را از منابع مختلفي         اي از داستان    مجموعه
 چهـارم   ةتكلف سد   گرد آورده، و آن را به زبان فارسي دري ساده و بي           ) شناخت است 

زبان خاندان باوندي كـه همنـام خـود او بـوده        پرداخته و به يكي از ملكزادگان طبري        
نسبت داده، و براي آنكه اعتبار قدمت و اصالت بـه كـار خـود بخـشيده باشـد، آن را                     

  .  تصنيف آن ملكزاده شمرده استةترجم
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  هانوشتپي
، عبارت نامه قابوس پس از نقل اين فقره از نامه مرزبان خود بر ة ـ مرحوم قزويني در مقدم1

رستم مربوط دانسته است، در صورتي كه مقصود از آن مادر  بن  را به مرزبان» دهم پدرشسيز«
فرزند او گيلانشاه است، و شمار ملوك پيشين اين خاندان نيز مؤيد اين ةعنصرالمعالي و جد 

  .قرائت است
 . در دمشق به طبع رسيده است1958 در الهئةمقاليد علم  كتاب -2

  .1پانويس شماره .  نك-3
 نظامي عروضي، فردي از طوس به دربار او ة اين شهريار بن شيروان كسي است كه به گفت-4

  . را به نام او كندشاهنامهگريخت و خواست كه 
  .1پانويش شماره .  نك-5
 مرحوم قزويني ة مصحح خود اين نوشتمةنا مرزبان خوشبختانه آقاي محمد روشن در مقدمه بر -6

 .را به تمامي نقل كرده است



     187                                                                مصنفّ و زبان اصلي آن: چند نكته درباره مرزبان نامه
 

  منابع 
  ؛ به كوشش پرويز اذكايي، تهران)1380(بيروني، ابوريحان -
 .، به كوشش جليل نظري، تهرانروضة العقول؛ )1383(ملطيوي، محمدبن غازي -

 .، به كوشش محمد شيرواني، تهرانبريدة السعاده؛ )1351(ــــ ـــــــــــــ -



  188   90پاييز و زمستان  / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

  

 


	مقدمه

